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د︣ود﹡︡! ﹞

اعظم: خب شدنى نیست که یک عدد هم زوج باشد و هم فرد.
من (تازه به کلاس رســیده ام): سلام بچه ها. امروز زودتر از من 

شروع کرده اید. کجایید؟ بحث چیست؟
فریبا: مربوط به درس و تمرین هاى امروز نیست. دربارة زوج و 

فرد بودن صفر اختلاف داریم.
آزاده: امکان دارد که این بحث را ادامه بدهیم؟ مى دانم ربطى 

به درس امروز ندارد.
من: اتفاقاً با همان یک جملۀ اعظم که شنیدم، حدس زدم که 
چه چیزهایى گفته اید. راســتش را بخواهید بى ربط هم نیست. 
قول داده بودم دربارة اســتدلال بیشــتر گفت وگو کنیم و این 
گفت وگوى شــما شروع خوبى است. خب بگویید ببینم از کجا 

شروع کرده اید؟
مریم: از اینجا شروع شد. من توجه کردم که: 0=3×0 و از این 

تساوى حکم کردم که صفر فرد است. طرف دار هم دارم.
من: یکى از طرف دارها بگوید که چطور از این تســاوى حکم 

کردید که صفر فرد است.

فرزانه: مگر با داشــتن 12=2×6 حکم نمى کنیم که 12 زوج 
اســت؟ در واقع چون مى بینیم که 12 مضرب 2 اســت، حکم 
مى کنیم که 12 زوج است. اینجا هم داریم: 0=3×0 یعنى صفر 
مضرب 3 اســت که 3 نیز عددى فرد است. پس صفر هم باید 

عددى فرد باشد.
اعظم: این حرف درست نیست. ما مثالى زدیم که حرفشان را 
رد مى کرد. مثلاً 10=5×2 را ببینید. 10 مضرب 5 اســت که 5 
هم عددى فرد اســت. آیا اینجا هم باید بگوییم 10 عددى فرد 

است؟
من: خب با این استدلال اعظم چه مى گویید؟ کوتاه نمى آیید؟

فریبا: نه. در خــود مثال اعظم به روشــنى مى بینیم که 10 
مضرب 2 هم هســت. از اینجا حکم مى کنیم که 10 زوج است 
نه فرد. ولى در 0=3×0 اثرى از 2 نیســت. در واقع صفر ضرب 
در هر عددى برابر صفر اســت و 0=2×0 از این جهت است، نه 

به خاطر اینکه صفر زوج است.
من: کسى حرف دیگرى ندارد؟

يـــــــــا ﹁رد؟زوج است ︮ــــ﹀ر

رــــــــــــــــــ︀︲ـ﹩دا︨︐︀ن ﹨︀ی 
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نفیســه: پس بالاخره قبول دارید که 0=2×0 اســت. خب از 
همین تساوى باید زوج بودن صفر را بپذیرید.

مهرى: فریبا خوب توضیح داد. این تســاوى به خاطر خاصیت 
ویژة صفر است که حاصل ضرب آن در هر عددى برابر خود صفر 
مى شــود. ربطى به زوج بودن 2 ندارد. هر عدد دیگرى جاى آن 

بگذارید، فرقى در نتیجه نمى بینید.
زهرا: مشــکل اســتدلال مهــرى و فریبا این اســت که در 
حاصل ضــرب 2×0 به صفر توجه مى کننــد و علت برابرى این 
حاصل ضرب با صفر را به خاطر خاصیت هاى صفر مى دانند. این 
چــه اهمیتى دارد؟ وقتى 2×5 برابر 10 مى شــود، چه کار به 5 
داریم؟ همین که 10 مضرب 2 شــده است، حکم مى کنیم که 
10 زوج است یا همین که 2×6 برابر 12 مى شود، حکم مى کنیم 
که 12 زوج است. یعنى چه که «این برابرى به خاطر 2 نیست، 

به خاطر فلان است»؟
لیلا: من گفتم که اگر دو تا از عددهاى زوج کم کنیم، یا به آن ها 
اضافه کنیم، حاصل همیشه عددى زوج خواهد بود. اگر هم دو 
تا از عددى فرد کم کنیم یا دو تا به آن اضافه کنیم، حاصل باز 
هم عددى زوج خواهد بود. پس اگر صفر عددى فرد باشــد، دو 
تا بیشــتر از آن، یعنى عدد 2=2+0، باید عددى فرد باشد. در 
صورتى که نیست. مى دانیم 2 عددى زوج است. همه در این باره 

یک نظر داریم.
سوده: من هم شبیه لیلا استدلال کردم که یکى بیشتر یا کمتر  
از یک عدد زوج باید فرد باشد و همین طور، یکى بیشتر یا کمتر 
از یک عدد فرد هم باید زوج باشد. به عبارت دیگر، هیچ دو عدد 
زوجى و هیچ دو عدد فردى متوالى نیستند. ولى اگر قبول کنیم 
که صفر فرد اســت، آن گاه چون عدد 1 فرد است، دو عدد فرد 

متوالى خواهیم داشت.
فرزانه: شاید در نظر اول حرف لیلا و سوده درست به نظر بیاید، 
ولى ما موردى در ریاضیات داریم که خلاف آن را نشان مى دهد. 
دربارة عددهاى اول و مرکب همگى خوب یادمان هست که اگر 
عددى تنها مضرب خودش یا 1 باشــد، اول به حساب مى آید: 
البتــه به جز خود عدد 1 که اول به حســاب نمى آید. یعنى با 
اینکه عدد 1 مضرب هیچ عدد دیگرى به جز خودش نیســت، 
آن را اول به حساب نمى آورند. اینجا هم دربارة صفر مى توانیم 

همین طور فکر کنیم.
من: خب، حرف ها و اســتدلال هاى مختلفى شــنیدیم. از این 
به بعد با دستور من ادامه مى دهیم و من راه را نشان خواهم داد. 

پس خوب گوش کنید.
بیشتر گفته هایتان اســتدلال نیست. مثال نقضتان مثال نقض 
نیســت. در پى شــباهت ها هستید. راســتش را بخواهید، من 
این طور دیدم که براى نقد یک گفته، آن را مى شــنوید، ورانداز 
مى کنید، کمى فکر مى کنید و نظر مى دهید. استدلال این گونه 
نیســت. باید پایه هاى استدلال را تشخیص دهید. خودتان هم 
باید تک تک جمله هایتان را به دانســته ها، قضیه ها و تعریف ها 

تکیه بدهید. به این دلیل تنها گفته هاى نفیســه و زهرا شبیه 
استدلال هستند. البته گفته هاى لیلا و سوده هم با کمى اصلاح 

استدلال هستند.
نفیســه: حرف من چه چیزى کم داشت؟ من از روى تعریف 

عدد زوج استدلال کردم.
من: خب به همین موضوع باید اشــاره مى کردى. باید تعریف 
عــدد زوج را مى گفتى. نباید بخشــى از اســتدلال را به عهدة  
شنونده بگذارى. الان یک بار دیگر بگو و استدلالت را کامل کن.
نفیسه: بنا بر تعریف، هر عددى که مضرب صحیحى از 2 باشد، 
زوج است. چون مى دانیم 0=2×0 و صفر عددى صحیح است، 
پــس مى بینیم که صفر نیز حاصل ضــرب عددى صحیح در 2 

است. پس بنا بر تعریف باید زوج باشد.
من: این استدلال تقریباً عالى است. هر کس بخواهد آن را قبول 
نکند باید یکى از پایه هاى آن را با دلیلى قابل قبول رد کند و اگر 

نتواند باید آن را بپذیرد.
نفیسه: تقریباً عالى است؟ یعنى هنوز هم کم و کاستى دارد؟

من: براى شما که تازه استدلال را یاد مى گیرید، عالى است. ولى 
راستش را بخواهید یک کاستى دارد. اگر تک تک جمله ها را به 
دقت بررسى کنید، پایه هاى استدلال را تشخیص مى دهید و آن 
کاستى را پیدا مى کنید. البته راست و ریست کردن آن کار شما 
نیست. اطلاعات ریاضى شما خیلى دقیق نیست. بنابراین همین 

حد بسیار عالى است.
نفیسه: فکر مى کنم فهمیدم. من در استدلالم گفتم: «مى دانیم 

0=2×0 است» ولى نگفتم از کجا مى دانیم.
من: بله درست گفتى. اینکه حاصل ضرب هر عدد در صفر برابر 
خود صفر مى شود، یک قضیه است که شما اثبات و استدلال آن 
را نمى دانید. ولى واقعاً لازم نیســت که شما الان این قدر دقیق 
اســتدلال کنید. پس از آن رد مى شــویم و به مشکلات دیگر 

مى پردازیم.
فریبا: ولى به نظر من اســتدلال نفیسه درست نیست. او اصلاً 
به آنچه ما گفتیم، توجه نکرده اســت. اصلاً هیچ پاسخى به ما 

نداده است.
من: همۀ حرف من همین است که باید بدانید به چه چیزهایى 
توجه کنید. الان از شــما هم همین را مى خواهم. اگر استدلال 
شما براى فرد بودن صفر درست است، باید دقیق تر بیان کنید 
و بگویید که به چه چیزهایى تکیــه کرده اید. از تعریف کمک 

گرفته اید؟ به قضیه اى توجه کرده اید؟
فریبا و چند نفر دیگر: ما دیدیم که بنا بر 0=2×0 مى گویند 
صفر زوج است. به آن ها گفتیم که صفر برابر با 3×0 نیز هست! 
با این چه مى کنند؟ آیا نباید از این تســاوى حکم به فرد بودن 

صفر بدهند؟
مــن هیچ نگفتم و منتظــر ماندم و نگاه مى کــردم. همه فکر 

مى کردند. بعضى هم فریبا را تأیید مى کردند.
لیلا: فکر مى کنم فریبا درســت نمى گوید. واقعاً کســى بنا بر 
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«0=2×0» نگفته که 2 زوج است.
مــن همین جا حرف لیلا را قطع کردم و همه ســکوت کردند. 
کم کم بچه ها لیلا را تأیید مى کردند. فریبا هم ســرش را تکان 

داد و تأیید کرد و از او خواستم که صحبت کند.
فریبا: الان فهمیــدم. آن ها تنها به کمک آن تســاوى حکم 
نکرده اند. کلى حرف زده اند و از تعریف کمک گرفته اند و بالاخره 
حکم کرده اند که 2 زوج است. اما این کار ما اشتباه بود که تنها 

یک جمله از استدلال را گرفتیم و به بقیه بى توجه بودیم. 
فرزانه: شاید اشتباه کنم، ولى شما مى گویید اصلاً به 0=3×0 

توجه نکنیم؟
من: بله، اصلاً توجه نکنید. در تعریف آمده اســت: «اگر عددى 
حاصل ضرب 2 در یک عدد صحیح باشــد، آن عدد حتماً زوج 
اســت»، همین. حالا اگر حاصل ضــرب 5 در عدد دیگرى هم 

باشد، چه عیبى دارد؟
بچه هــا خوب توجه کنیــد. در خیلى موردهاى دم دســت تر، 
شــما این اشتباه را انجام نمى دهید. مثلاً فرض کنید یک گروه 
پژوهشــگر نتیجۀ پژوهش هاى خود را چنیــن بیان کند: «اگر 
کسى به طور مداوم روزانه پنج قوطی نوشابه بخورد، پس از 35 

سال حتماً به سرطان معده مبتلا خواهد شد.» 
آیا کسى از شــما اعتراض خواهد کرد که: «همسایۀ ما نوشابه 
نمی خورد، ولى سرطان معده گرفت!» نه! آن ها به همۀ شرط ها 
کارى ندارند. تنها نتیجۀ 35 سال نوشابه خوردن مداوم، آن هم 
روزى پنج قوطی را بررســى کرده اند. اگر مى خواهید پژوهش 
آن ها را زیر ســؤال ببرید، باید کسى را پیدا کنید که 35 سال 
به طور مداوم روزى پنج قوطی نوشابه خورده باشد، ولى سرطان 
معده نگرفته باشد. آن ها حرف دیگرى ندارند. همۀ عامل هایى 
را که باعث ســرطان معده مى شوند، بررســى نکرده اند. حرف 

مشخصى دارند. 
بگذریــم. مى دانم هنوز هم دراین باره پرســش دارید، ولى فعلاً 
همین قدر بس اســت. یک استدلال دیگر را بررسى مى کنیم تا 
ببینم خوب یاد گرفته اید یا نه. پس برمى گردیم به اســتدلال 

لیلا و سوده.
لیلا (با اشارة من): من گفتم که دو تا بیشتر یا دو تا کمتر از هر 
عدد فرد باید فرد باشد. پس اگر استدلال فریبا را مى پذیرفتیم 
و حکم مى کردیم که صفر نیز فرد است، آن گاه باید بپذیریم که 
دو تا بیشــتر از صفر هم فرد است؛ یعنى 2=2+0 نیز باید فرد 
باشــد که چنین نیست. ولى الان مى دانم که چرا این استدلالم 

ناقص است.
من نگذاشــتم لیلا بیشتر چیزى بگوید و خواستم که همه فکر 

کنند تا دیگران کاستى را بیابند. 
اعظم (بعد از 20 ثانیه): فکر کنم روشــن اســت. اینکه دو تا 
بیشــتر یا کمتر از یک عدد فرد، فرد است، حرفى درست است. 
ولى لیلا اشــاره نکرد که چرا این حرف درست است. آیا تعریف 

است؟ آیا قضیه است؟

من: بله، خیلى خوب گفتى. حرف لیلا و نیز حرف ســوده که 
شبیه آن بود، هر دو درست بودند، ولى همین کاستى را داشتند. 
از طرف دیگر، این بار بخت با ما یار اســت. اثبات این گفته هاى 
لیلا و ســوده آسان است. مثل مورد قبلى، یعنى «حاصل ضرب 
صفر ضرب در هر عدد، برابر صفر اســت» نیســت که گفتم در 
حد ما نیســت. اما براى شروع و سادگى کار فعلاً ثابت مى کنیم 
که دو تا بیشــتر از یک عدد زوج، عددى زوج است. اثبات بقیۀ 
حرف هاى لیلا و ســوده نیز به همین شــباهت دارد و سخت 

نیست.
لیلا با اشارة من پاى تخته آمد و استدلال زیر را نوشت:

مــن: خیلى خوب بــود. کامل و بى نقص. پــس از این به بعد 
حواستان باشد که باید حرف هاى خود را به تعریف ها و قضیه ها  
تکیه دهید و اگر چیزى مى گویید که از این دست نیست، باید 
دلیل آن را به روشــنى و باز هم با تکیه به تعریف ها، قضیه ها، 

اصل ها و بدیهى ها بیان کنید.
خیلى از بچه ها: این کار خیلى سخت است! شدنى نیست.

من: درســت مى گویید. واقعاً قرار نیست که شما همه چیز را 
این طور یاد بگیرید و بیان کنید. مثلاً اگر به گذشــته برگردید، 
انبوهى از چیزهاى ریاضى یاد گرفته اید که دلیل درستى آن ها 
را نمى دانید. مثلاً مخرج مشترك گرفتن، پیداکردن بزرگ ترین 
بخش یاب مشترك و ... واقعاً لازم نیست همه ریاضى دان شوند 

و دلیل درستى همۀ این ها را بدانند. 
ولى از طرف دیگر، باید به خوبى با اســتدلال کردن آشنا شوید 
تا بیخودى مردم را در معرض سرطان تصور نکنید یا اشتباه هاى 
دیگرى از این دســت را باور نکنید و ســنجیده قضاوت کنید. 
کم کم بیشــتر با استدلال آشنا مى شوید. همین الان هم خوب 

آشنا شده اید.

ریـاضیــات و 
مدرســـــه

۵

a عددی زوج است.
بنا بر تعریف باید داشته باشیم:

a=۲×k که k عددی صحیح است.

حالا به a+۲ توجه می کنیم:
a+۲=۲×k+۲×۱=۲×(k+۱)

از آنجا که k عددی صحیح اســت، یکی بیشــتر 
از آن یعنی k+۱ نیز صحیح است.

پس چون داریم: a+۲=۲×(k+۱)، یعنی a+۲ نیز 
حاصل ضــرب ۲ در یــک عــدد صحیــح اســت و 

باید زوج باشد.
ثابــت کردیــم کــه اگــر عــددی زوج باشــد، دو تــا 

بیشتر از آن هم عددی زوج است.
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